
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،تطبيقي اقتصاد
    52  -     27   ،    1394                پاييز و زمستان   ،   دوم       شمارة   ،   دوم     سال

  و پايدار ،طرفه دوپيوندي ساختاري، : اخلاق و اقتصاد
  *يداله دادگر

  چكيده
 ـارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفيت  يـك بـر ديگـري همـواره از      گـذاري هـر   ثيرأت

ايـن پـژوهش    ،بنـابراين . دو رشته بوده اسـت  اين در مطالعاتدار  ريشههاي  بحث
در ظـاهر ممكـن اسـت    . كهن اسـت  يموضوع بارةدر جديدسنجي  ظرفيتنوعي 

 ،بنابراين .تصور شود كه اقتصاد دستگاهي فني است و اخلاق ماهيتي هنجاري دارد
ن نشـان داد  توا مياما . ها وجود داشته باشد داري بين آن امعنرسد ارتباط  نميبه نظر 

ظرفيـت   نيـز و  ،جايگـاه اجرايـي   ،گيـري  شـكل  أمنشكه اين دو از نظر خاستگاه و 
جـدي   وگـوي  گفت. و پايدار دارند ،پويايي و سيستمي ارتباطي ساختاري، دوطرفه

تا  2011هاي  ويژه در سال هالمللي ب بينهاي علمي اقتصاد در سطح  انجمنترين  مهم
رفـع   ،چنـين  هـم . يت اين كار پژوهشي اسـت انعكاسي ديگر از اهميت ظرف 2014

مضـاعفي بـراي    ةانگيـز ها در توصيف ارتباط اخلاق و اقتصاد  تفاهم  سوءبرخي از 
هـاي   شيوهاست كه با باره  اين مقاله كنكاشي در اين. انديشيدن در اين عرصه است

هاي هر دو رشـته   تئوريو استفاده از  ،اي خانه كتابتحليل محتوا، كاربرد استنادات 
مدت و  بلنداي،  ريشهاين پژوهش ارتباط  ةيافت. رود ميدر مسيري اكتشافي به پيش 

 هگفت ـ پيش ةيافترسيدن به  ،در عين حال. دهد مياخلاق و اقتصاد را نشان  ةطرفدو
  .محسوب شودخاموش و تلويحي اين كار  ةفرضيتواند  ميخود 

  .ساختاري، ارتباط طبيعي، ارتباط پايداراخلاق و اقتصاد، ارتباط  :ها واژه يدكل
  

  مقدمه .1
اي در نظر گرفـت، امـا    رشته بيناي  همطالع مثابة بهتوان اخلاق و اقتصاد را  ميبا وجودي كه 

هايي از خـوب بـودن،    گزارهاخلاق . اند نشدني جدافرض اين مقاله آن است كه اين دو  پيش
                                                                                                 

  y_dadgar@sbu.ac.irدانشگاه شهيد بهشتي  ،استاد اقتصاد *
  2/9/1394: تاريخ پذيرش، 12/6/1394: تاريخ دريافت
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اقتصـاد نيـز علـم    . اسـت و موارد مشـابه   ،حق يا باطل بودن ،ودن، درست يا غلط بودنب   بد
تـوان اخـلاق را    مـي  ،بـه عبـارت ديگـر   . اسـت تخصيص منابع كمياب بين نيازهاي رقيب 

اقتصـادي و   گونـاگون هـاي   عرصـه توانـد در   مـي اي از قواعد بـازي دانسـت كـه     مجموعه
عظـيم   نضـباط ااز اخلاق اين هاي ناكارآمد  برداشتبا سفانه أمتاما . كار رود  هغيراقتصادي ب

تواند در  ميها در آغاز  مثالذكر برخي . اقتصاد به حاشيه رانده شده است با در ارتباطويژه  هب
. گفته و تشريح جايگاه اخلاق و اقتصاد مفيد و كارساز باشـد  پيش يران يهحاش كردنروشن 

آفـرين   مشـكل مولـد   غيرهاي رانتي و  فعاليتشود نظام اقتصادي مبتني بر  ميگفته  زماني كه
جـا   يـن ، در اهاي مولد استوار شود فعاليتشود نظام اقتصادي بر توليد و  مياست و توصيه 

                زاد  اقتصاد مولد      ِ        اخلاق  مولد هم يعني ؛در كنار علم اقتصاد قرار گرفته است ياخلاق اي هگزار
و كارآمد دولت  ،گو، منضبط دولت پاسخ ياقتصاد بخش عموم يها ياز نظر تئور    ًمثلا . است

 يـز جـا ن  يـن در ا. يـد آ يبه حساب م ـ و ناكارآمد دولت بد ،يشفاف، رانت يرخوب و دولت غ
بر امـور   يدولت خوب از نظر اقتصاد. اند كنار هم قرار گرفته يو اخلاق ياقتصاد يها گزاره

 بـا و د، كن ـ مـي ا و خانوارهـا فـراهم   ه ـ بنگـاه  يبـرا را  يرسـان  اطـلاع  ينةكند، زم ينظارت م
 بنـابراين، . كند ميفضاي استاندارد كسب و كار را تقويت  تر بيشسالاري و رضايت  شايسته

كند،  ميپردازد، از درآمد مالياتي براي رفاه عمومي استفاده  ميبه او ماليات  يبخش خصوص
گوست و در صورت ناتواني يا نارضايتي همان مـردم   امور با مردم صميمي و پاسخ ةهمدر 
بـر ايـن   . دهـد  مـي خوبي نشان  بهو اقتصاد را  اين گزاره پيوند اخلاق. رود ميراحتي كنار  هب

نتيجه  در .هاي اقتصاد بخش عمومي، دولت رانتي دولت خوبي نيست تئورياز منظر  ،اساس
هاي  فعاليتهاي ناشي از  كمكجاي تكيه بر ماليات و   هاين دولت ب زيرا ؛اخلاقي هم نيست

مردم  يگو خود را پاسخ ،بنابراين .كند مياستفاده ) نفت خاممانند (                         مولد  مردم، از رانت منابع 
داند و حتي ممكن است نسبت به مردم رفتاري مستبدانه داشته باشـد، كـه غيراخلاقـي     نمي
اي بـراي   انگيزهكند و  مي دخالتجاي نظارت بر امور، در امور   هچنين دولت بد ب هم. است

ولت در عمل ممكـن اسـت بـه سـمت تضـعيف يـا       اين د. بهبود فضاي كسب و كار ندارد
. انساني از كشـور شـود   ةسرمايچنين باعث خروج  اجتماعي پيش رود و هم ةسرماينابودي 

ثبـاتي   بـي و  ،گسـيختگي اجتمـاعي     هـم    از ،محصول عملكرد دولت بد ناكارآمدي اقتصادي
اخلاق و اقتصاد بخش عمومي  از يسنتزكه خود  ،گيري دولت خوب شكلبا . سياسي است

تركيب سازگار اخلاق  ،بنابراين. گفته شد پيشتوان مانع ايجاد بخشي از مشكلات  مياست، 
با توجه به نكـات  . آموز باشد درستواند از نظر اجرايي كارساز و از نظر علمي  ميو اقتصاد 

  .دشووصيف از ارتباط اخلاق و اقتصاد ت عرصهگفته در آغاز مناسب است كه چند  پيش
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                                   تحليل اقتصادي اخلاق و اقتصاد اخلاقي   . 2
بنـدي   تقسـيم  »اخلاق و اقتصاد« ةرشت يرز اخلاقيا متدلوژي  اقتصاد يمنظر متدلوژگاهي از 

ناميـده   و دومي اقتصاد اخلاقـي  »اقتصاد و اخلاق«اولي تحليل اقتصادي اخلاق يا . شود مي
بررسي ابعـاد و عناصـر اخلاقـي از منظـر     ) تحليل اقتصادي اخلاق(منظور از اولي . شود مي

انتخاب عقلاني و  ةنظريبا توجه به  باره  در اين ،به عبارت ديگر. استشناسي اقتصاد  روش
گويي     ً     مثلا  راست. شوند ها و كاركردهاي اخلاقي بررسي مي انديشهمفاد گوناگون عقلانيت، 
 اي داري و موارد مشابه چه نـوع منـافع اقتصـادي    امانتدوستي،  نوعدر معاملات، شفافيت، 

 ـگير مـي بر  هايي را در هزينهيا چه  ؟همراه دارند  ةاسـاس قاعـد    بـر  يگـر، بـه عبـارت د   ؟دن
هـا و   كي ـتكن يرو سـا  ،ي، تبـادل الزام ـ هـا  فرصـت ـ  ينهتوجه به هز ي،اقتصاد يدةفا   ـ ينههز

از اين منظر، اگـر منـافع نهـايي    . شود يمقضاوت  يعمل اخلاق يافكر  با ياقتصاد يابزارها
تر باشد، آن اقدام اخلاقـي موجـه و مفيـد     اش بيش نهايي ةهزينيك فكر يا عمل اخلاقي از 

اما اگر منافع نهـايي  . دارد توجيه اقتصادي ،به عبارت ديگر .شود مياست و انجام آن توصيه 
ذكر . شود نميآن عمل اخلاقي از منظر عقلانيت اقتصادي توصيه  ،تر باشد نهايي كم ةهزيناز 

مرتبط با اين موضوع اشاره بـه چنـدپارادايمي بـودن اخـلاق و اقتصـاد يـا تحليـل         اي نكته
يكنواخـت و   يفرض، پـارادايم  پيشبه اين صورت و بر اساس يك . استاقتصادي اخلاق 

هـاي   اقتصـادي اخـلاق وجـود نـدارد و قرائـت     يا تحليـل   »اخلاق و اقتصاد«جانبه در  همه
قرائتـي و   چنـد خـود اقتصـاد متعـارف     كـه  جـا  نآ از ،به عبارت ديگـر . اند گوناگوني مطرح

تـوان   مـي  ،بنـابراين . اي آن نيز چندپارادايمي اسـت  رشته بينهاي  شعبه ،چندپارادايمي است
هـا، اقتصـاد    فمينيسـت ها،  كينزيها، نهادگرايان،  نئوكلاسيك                    ً         اخلاق و اقتصاد را مثلا  از منظر 

بـر اسـاس اخـلاق و اقتصـاد     . و مـوارد مشـابه شناسـايي كـرد     ،گرايـان  جامعهها،  اجتماعي
اخلاقـي قابـل دفـاع اسـت كـه منـافع        اي هانديش ـكس زماني فكر يا وهاي ارتد نئوكلاسيك

يي فكر اما بر مبناي رويكرد اخلاق و اقتصاد نهادگرا. مدت مشخصي همراه داشته باشد كوتاه
 ،كه در راستاي عملكرد و تقويـت نهادهـا و هنجارهـاي اجتمـاعي باشـد      ،يا عمل اخلاقي

داران عقلانيـت   طور ممكن اسـت از نظـر طـرف    همين. مند و ضروري است ارزش      ًمستقلا 
مـورد   ،بنـابراين  .اخلاقي باعث بالا بـردن منـافع اقتصـادي شـود     غير يابزاري ارتكاب عمل

عقلانيـت عـام    زيرا ؛ابزاري ممكن است چنين نباشد غيرپذيرش باشد، اما از منظر عقلانيت 
عقلانيـت اقتصـادي در قالـب    . ابزاري باشـد  غيرتواند شامل عقلانيت ابزاري و  مياقتصادي 
نفـع   ةكننـد  حـداكثر عقلانيت ابزاري بر رفتـار  . مطرح استعقلانيت عام و  ابزاريرويكرد 

توانـد عـلاوه بـر پوشـش نفـع       مـي نطباق است، اما عقلانيت عام اقتصـادي  شخصي قابل ا
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دهـد كـه در    مـي اين مقالـه نشـان   . پوشش دهد نيز شخصي، منافع اجتماعي و مشابه آن را
مند اسـت   اخلاقي خود ارزش ـ ، فكر و عمل اقتصاديياقتصادة يانمو هاي متعادل  رويكرد

ارتبـاط اقتصـاد و    ،به عبارت ديگـر . نيست        ً                               و لزوما  مشروط به كسب منافع صرف اقتصادي
 مـورد زمـاني  البتـه  . طبيعي دارد و به ساختار خود اقتصاد مربوط است ةجنبتر  اخلاق بيش
يعنـي  . مورد نظر باشـد  يابزاريرغ يتمتعادل و با مفاد عقلان يكه منافع عقلان استقبال است

، فكر و عمل اقتصـادي      ًاصولا . همراهي منافع اقتصادي و اخلاق نوعي محصول بهينه است
 ـ ،بنـابراين  .اسـت  و كارساز خواهد بود و عمل غيراخلاقي ناكارآمد ،مدار، مفيد اخلاق  ةارائ

. و ناكارآمـد اسـت   يراخلاقـي غ يارشد عمل ـ يرانمدگزارش اقتصادي خلاف واقع از سوي 
كمك  يحال مولد بودن نظام اقتصاد ينمدت و در ع تواند به ثبات بلند يم ياخلاق يسازگار

مدار و اقتصاد سـالم   از اقتصاد اخلاق يدار امعن يوندهايشواهد و پ يزن يخيكند و تجارب تار
  .)Naqvi 1981: 2; Beattie, 2009: 5( دهند يرا نشان م
در . مطرح اسـت  »اقتصاد اخلاقي«تر با نام  محور ديگر تركيب اخلاق و اقتصاد بيش زير

محورهاي اخلاقي نقش اساسي در سنتز اخـلاق و اقتصـاد ايفـا     يمورد قبلجا برعكس  اين
تواننـد در   مـي هـاي اخلاقـي    نظريـه در اين نوع سـنتز، عناصـر و    ،به عبارت ديگر. كنند مي

و  ،هـاي رايـج اقتصـادي بپردازنـد     نظريـه دهي نظام اقتصادي حاضر باشند، به نقـد   سازمان
جـا نيـز    در ايـن . شـوند  يم ـادي مطـرح  نظـام اقتص ـ  ةمجموع زير منزلة  بهنهادهاي اخلاقي 

نيز اخلاقي مربوط به آن  سنتزپارادايمي بودن  چندپارادايمي بودن اقتصاد متعارف و  چند
رويكردهـاي حـاد   . گيـرد  مـي مطرح است و طيفي از رويكردهاي حـاد و ميانـه شـكل    

مؤثر و آن  ةميانو رويكردهاي  يستندنكسي از اخلاق و اقتصاد كارساز وراديكالي و ارتد
يابد  ميچنان سيطره  در برخي رويكردهاي حاد اقتصاد اخلاقي، عدالت آن    ًمثلا . اند موفق

 بـرعكس در برخـي ديگـر رويكردهـاي حـاد     . كلي نابود كند هتواند كارآمدي را ب ميكه 
تـرين مفهـوم محسـوب     اخلاقيخود  فرد است و حتي كارآيي هب منحصر محور يكارآمد

بر عناصر اخلاقي منطبق                                  ًدر اين رويكردها گويي كارآيي كاملا  ،به عبارت ديگر. شود مي
 مذكوررويكردهاي متعادل در بين دو سر طيف ). Mathis and Shanon 2010, 15(است 

 مطـرح اسـت  عـدالت  و در شكل استاندارد خود  ييكارآ يگاهها جا قرار دارند كه در آن
)Sen, 2011, Cowton and Haase, 2010; Kallhoff, 2011 .( همين رويكرد متعادل و ميانه را

 و پيوند عدالت و اقتصاد به بحث كلي اخلاق و اقتصاد سـرايت داد ي ئجزتوان از بحث  مي
 واش  يابعاد فن ـا ب ياز اخلاق و اقتصاد فكر كرد كه نظام اقتصاد ييها يستمس يرز يبه طراح

  .خود ادامه دهند ييو اجرا يعلم يستاش به ز يبا عناصر هنجار ينظام اخلاق
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                           اخلاق كسب و كار و اخلاق عام   . 3
                              سـو و ب عـد كسـب و كـار از       يك                                            بندي ديگر موضوع اخلاق و اقتصاد به ب عد عام از  تقسيم

توان تفاوت ظريفي بين اخلاق كسب و كار  ميبه اين صورت كه . سوي ديگر مربوط است
و كـاربردي مربـوط بـه     اي حرفـه اخلاق كسب و كار اخـلاق  . و اخلاق عام را مطرح كرد

هـاي مربوطـه    محـيط هاي كسب و كار است كه با اعمال و آزمون اصول اخلاقي در  محيط
جالـب  . اسـت  مـورد نظـر  اين اخلاق در سطح فردي و در سطح اجتماعي . و كار دارد  سر

دارد و دستوري و منحصـر در    بر دررا هاي اثباتي  جنبهتوجه است كه اخلاق كسب و كار 
توان اثر آن بر بهبود كسب و كار را مشاهده كرد و توجه بـه   مييعني  ؛نيستامور دستوري 

 ،خاستگاه دستوري دارد البته اخلاق كسب و كار نيز مانند خود اخلاق. توصيه كرد نيز آن را
به اخلاق كسـب و   اما هدف اساسي از توجه. زمينه و ظرفيت اثباتي فراواني همراه دارد اما

جـا بـالا رفـتن     در ايـن  ،از ايـن رو . كار رساندن سازمان مربوطه به منـافع اقتصـادي اسـت   
اخـلاق و  تـأثير   بنـابراين،  .و سود سازمان مربوطـه مطـرح اسـت    ،وري، توليد، فروش بهره

در مقابل، اخلاق عام شامل اخلاق كسـب و كـار   . مطرح خواهد بود زمينه ينها در ا ارزش
و  شودمطرح             ًتواند مستقلا  مياخلاق معنوي خود . شود مينيز  امل اخلاق معنوياست و ش

توانـد   مـي البته توجه به ابعاد معنـوي اخـلاق   . طلبانه نباشد نفع     ً                     لزوما  اعمال آن براي اهداف 
اگـر  . اجتماعي و انساني فراواني داشته باشد و حتي به منافع اقتصـادي منجـر شـود    كاركرد

مسير نهادينه شدن اخلاق به سمت و سويي هدايت شود كه عـلاوه بـر جايگـاه معنـوي و     
. مناسـبي اسـت   ةگزين ـارزشي بتواند به رونـق كسـب و كـار اقتصـادي نيـز كمـك كنـد،        

راسـتا بـه پـيش    در اين  ،استبر تدوين اين مقاله ها حاكم  كه يكي از آن، رويكردهاي ميانه
به نظر . روند كه تركيب سازگاري از اخلاق معنوي و اخلاق كسب و كار را شكل دهند مي
 ـ ينـه اخلاق و اقتصـاد به  يردو در مس  ينا يبرسد ترك يم در غيـر ايـن    زيـرا  ؛رود يم ـ يشپ

   ً                                          مثلا  مسيرهاي اخلاق كسب و كار ايـن قابليـت را    ؛پذيري وجود دارد آسيبصورت امكان 
 ةجنب ـ فقـط در آن صـورت اخـلاق    وصرف فرو كاسـته شـود    ةكاران كاسبدارد كه روند 

از سوي . كند ميمدت پيدا  براي رسيدن به منافع شخصي كوتاه طلبانه فرصتپراگماتيسمي و 
محور اقتصاد قرار گيرد، اين امكان وجود دارد كه به  هماگر بخش حاد اخلاق معنوي  ،ديگر

اخلاق . گرايي شديد بينجامد كه اين نيز دور از عناصر زندگي واقعي خواهد بود ذهننوعي 
و اقتصاد بهينه و سازگار آن است كه رونق كسب و كـار را حفـظ كنـد و ابعـاد معنـوي را      

از نظر تئوري ظرفيت كافي دارد  اما ،گيري اين سنتز هرچند دشوار است شكل. پوشش دهد
 .)Collins, 2009: 30; Richardson and Keho, 2012: 10( استممكن  نيزو در عمل 
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                اخلاق با اقتصاد   ة   گان     چند         ارتباطات    . 4
: دهـد  مـي اي را پوشـش   گانـه  چنـد هـاي   جنبـه محور ديگر ظرفيت ارتباطي اقتصاد و اخلاق 

اخـلاق   ينقـوان متكـي بـر   نهادهـا   .2 ،اقتصادي استارتباط بين اخلاق و رفتار كارگزاران   .1
 ـ .4و  ،مدار اسـت  اخلاقهاي اقتصادي  سياست .3 ،است اخـلاق بـر تحليـل محققـان و     ثير أت

خانوارهـا،  (در صورتي كه اخلاق بر رفتار كارگزاران اقتصـادي  . نظران اقتصادي است صاحب
    ًمثلا . عملي از اخلاق و اقتصاد فراهم آمده است يبگذارد، تركيبثير أت) بخش دولتيو ها،  بنگاه

 ،گرفتن يا دادن رشوه را ممنوع بداننـد  گوناگونثير اخلاقي باعث شود كارگزاران أاگر نوعي ت
اخلاقي در  ضدرا ممنوع و ) دروغ گفتن(اطلاعات غلط  ةارائكاري را خلاف اخلاق بدانند،  كم

و مرتكب دزدي، گـرفتن رانـت    ،رعايت كنند مورد نظرنظر بگيرند، وجدان كاري را در شغل 
گيرد كه كارها و برخوردهاي استانداردي در  مياي شكل  جامعه ،و مشابه آن نشوند ،موجه غير

 ،شود شناسي حاكم مي وظيفهو انضباط و  شود، نظم ميحقوق ديگران رعايت  يابد، ميآن ادامه 
 ياخلاق ـ يهـا  همقاله گزار يندر اكه  اين. شود مدت مستقر مي بلنددر  يو نظام اقتصادي پايدار

اخلاق  يراز ؛دار خواهد بوداارتباط معن يناند در ا و ملاحظه شده يفتعر ياز قواعد باز يبخش
 يـر بـه تعب (مبادلـه   ينـة هـا از جملـه هز   ينـه انـواع هز  درتوانـد   يكند كه م يعمل م ينهاد مانند

ايـن  ). North 1990: 25; Williamson, 1998: 20( گذار باشد يرثأت) ينظران اقتصاد نهاد صاحب
چنـين در   هـم . اخلاق و اقتصاد در اجرا و عمل خواهـد بـود   ةرشت زيرگيري  شكلخود نوعي 

و  ،هـا  سياسـت صورتي كه در نظام اقتصادي بر اساس اخلاق و نهادهاي مرتبط با آن قـوانين،  
 ـنهادينـه شـدن امـور اخلاقـي و      ةزمين ـ، دشوهايي تدوين  استراتژي عناصـر و  ر دهـا   آنير ثأت

 مسـير . ندها مسيرهاي ديگر ارتباط اخلاق و اقتصاد اين. آيد ميهاي اقتصادي فراهم  سيستمزير
كـه    تيرصـو در . اسـت  ياقتصاد يلاخلاق و نهادها بر تحل يرثأارتباط اخلاق و اقتصاد ت يگرد

هـا   آن ،باشـد گر اقتصادي بر ملاحظات اخلاقي خاصي توجه و تأكيد داشـته   تحليلمحقق يا 
هاي اول تا سوم،  كانال بارةكه در ضمن آن. خود را در تحليل اقتصادي نشان خواهند دادثير أت

كانال چهارم اين ارتبـاط   دربارةاجماع قابل قبولي وجود دارد،                             ًارتباط اخلاق و اقتصاد تقريبا 
بين اخلاق و  ةگفت پيشو ارتباط ثير أتمطالعات قابل توجهي  اما ،نظرهايي وجود دارد  اختلاف

  ).McPherson and Hausman, 1996; Hausman, 2007(رسانند  مياقتصاد را به اثبات 
  
                                  ديگر ملاحظات ارتباط اخلاق و اقتصاد   . 5

گفته و به پايان رساندن اين مقدمه چنـد بحـث اساسـي     پيش ةچندگاندر تكميل محورهاي 
  :گيري استپيپيوند اخلاق و اقتصاد قابل بارة درديگر 
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گذار است، اقتصـاد   اثراقتصاد  بريعني اگر اخلاق  ؛است هطرف دو ارتباط اين دو ،نخست
نـه  (كه ملاحظات عقلانيت متعادل اقتصـادي    صورتيدر . اخلاق مؤثر باشد برتواند  مينيز 

كار گرفته شوند، كارآمـدي اخـلاق افـزايش      هدر نهادهاي اخلاقي ب) عقلانيت ابزاري     ًصرفا 
هاي  نمونهمشابه از  مواردو  ،نگر آيندهگر، اخلاق بهينه، اخلاق  اخلاق حساب. خواهد يافت

. اند آمدهوجود   هب دقيق پيوند اخلاق و اقتصاد است كه با كمك عقلانيت اقتصادي به اخلاق
با رفتار اخلاقـي عنصـر كميـابي را درك كنـد،     ) واحد دولتي يا ،خانوار، بنگاه(اگر كارگزار 

ابعـاد كارشناسـي اقتصـاد را در زنـدگي خـود       منابع خود حساس باشد،عدم اتلاف  دربارة
نگـر باشـد    عميـق بـين و   سختو  اشد،نبنگر  سادهبين و  ملاحظه كند، نسبت به امور خوش

كه علم اقتصاد  اند هايي مجموعه زيراين عناصر از . مندي خواهد بود موجب ظهور آثار ارزش
 ياسـن تكـه آمار  چنين ايـن  هم. نداخلاق و اقتصاد آورد و در عين حال قواعد بازي ميفراهم 

آفـرين قلمـداد    مشـكل داند و جـدايي ايـن دو را    مياقتصاد را جمع بين اخلاق و مهندسي 
  .)Sen, 1991: 18(اخلاق و اقتصاد باشد  ةطرف دواز ارتباط  ييوتتواند خود پر ميكند،  مي

 .اسـت توجه به اخلاق و اقتصاد اجرايي و عملي در مقابل اخلاق و اقتصاد آرماني  ،دوم
كارآمدي و مفيد بودن ارتباط اخلاق و اقتصاد خلط نوعي تصور  دربارةتفاهم   سوءاشتباه يا 

خوب بـودن و بهينـه        ًاصولا . آرماني از اخلاق و اقتصاد با تصور واقعي و عملي از آن است
ي و آرماني اين دو زيررشته به معنـاي تحقـق عملـي آن ابعـاد آرمـاني      بودن پيوندهاي نظر

اخلاق و اقتصاد سنتز اخلاق و اقتصاد زماني كارآمد و  ةمياناز منظر رويكرد  ،بنابراين. نيست
هاي اخلاقي و عناصر كليدي اقتصادي در عمل پياده شوند و  گذار خواهد بود كه آرمان ثيرأت

از  يي ـوروزرابينسـون ك البته توليد الگوهـاي آرمـاني و   . در بستر تئوري و ذهن باقي نمانند
الگوهاي واقعـي مفيـد و    ةمقايستواند ارزش علمي داشته باشد و براي  مياخلاق و اقتصاد 

                صـرف  نظريـه و    ةدايردر  ،دشونعمل اعمال  اما بهترين تشكيلات نظري اگر در. مؤثر باشد
  ).Rescher, 2005: 7(بخشي عملي نخواهد داشت  اثرماند و  ميذهن باقي 
بديهي است بـا وجـودي   . است) سكولار(ديني  غيربحث اخلاق ديني و اخلاق  ،سوم

در . ديني نيـز داشـت   غيرتوان تصور اخلاق  مياي به اخلاق دارند، اما  ويژهكه اديان توجه 
دينـي و اخـلاق    غيـر كشي دقيـق اخـلاق    خطفطري بودن دين،  ةعقيدعين حال بر اساس 

توان  ميدانند  نميها كه دين را امري فطري  آن ةناحيحداقل از  اما. ديني دشوار خواهد بود
اخلاق ديني پيوند با عقايد و احكام ديني خواهد داشت و . دكرديني نيز  غيرتصور اخلاق 

اسـتوار   اوهاي مربوط به انسـان و خصوصـيات عمـومي     واقعيتبر  فقطديني  غيراخلاق 
رويكردهـاي  . اسـت جا نيز اخلاق ديني يا سكولار افراطي نيـز مطـرح    در اين. خواهد بود
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اي بـين   مجموعهرويكردهاي متعادل  اما ،فشارند ميپاي   خود ةايدحاد بر انحصاري بودن 
سكولارهاي افراطي هيچ نقشي بـراي اخـلاق دينـي قائـل     . دهند ميدو سر طيف را نشان 

امـا در  . پذيرنـد  نمـي داران افراطـي هـيچ اعتبـاري بـراي اخـلاق سـكولار        ديـن نيستند و 
 استمطرح  آميز و دوستانه و با حفظ منافع متقابل مسالمترويكردهاي ميانه تصور زيست 

)Dalailama and Norman, 2011; Simon, 2001 .( پيوند اجتمـاعي اخـلاق    ،ها بر اينعلاوه
پزشكي بقـراط،   ةنام قسم(ها  نامه قسم، حضور اخلاق در انواع )اخلاق در زندگي اجتماعي(

و پيوند آن با توليد كالاهاي عمومي و موارد مشـابه از  ) و موارد مشابه ،دانان اقتصاد ةنام قسم
نظام اقتصادي و مواردي  درتوانند  مي  ًا كه مستقيم ندهاي سنتز اخلاق و اقتصاد ظرفيتديگر 

و پايدار را بـين دو   ،طرفه دوارتباطي عميق،         ًتوان كلا  مي ،بنابراين. از علم اقتصاد مؤثر باشند
محورهاي بعدي مقاله با توجه به بافت كلي يادشـده در  . اخلاق و اقتصاد بازيابي كرد ةرشت

ريخي، تحولات معاصر و مانند آن تا ـ هاي طبيعي زمينه. شود اين قسمت مقدماتي ترسيم مي
  .دهند ميهاي بعدي اين مقاله را تشكيل  قسمت
  

  تاريخي ـ هاي طبيعي زمينه .6
و رنسـانس را سـپري    يوسـط شـود، قـرون    مـي بررسي اين قسمت از قبل از ميلاد آغـاز  

ارتبـاط اخـلاق و    ةزمين ـمعاصر در  ةدورگري و  به تحولات عصر روشن سپسو  ،كند مي
در . بـود كلـي اقتصـاد مطـرح     ةانديش فقط شانزدهمقبل از ميلاد تا قرن . پردازد مياقتصاد 

علـم اقتصـاد    هجـدهم هاي اقتصادي ظهور كردنـد و در قـرن    مكتباولين  شانزدهم،قرن 
تحولات تاريخي مربوط به ارتباط اخلاق و اقتصاد با توجـه بـه ايـن     ،بنابراين. پديدار شد

صورت طبيعي و در فراينـد تـاريخي بـا هـم       هتصاد باخلاق و اق. شود ميمراحل پيگيري 
و پس  ياقتصادي قبل از ميلاد و در قرون وسط ةانديشگيري  شكلاز آغاز . اند بودهعجين 

ناپذير  جدادار و  امعنو دوران معاصر پيوند اخلاق و اقتصاد  ي،گر از رنسانس، عصر روشن
از ايـن  . تمدن يوناني مطرح بوده استاين روند از شرق باستان و حتي قبل از . بوده است

ها در هند قديم، تنفر از دروغ در بـازار ايـران و مصـر     صرافن و ناحفظ امانت بازرگا ،رو
هـايي از پيونـد    نمونهبازي محض در بابل و چين قديم  هاي سفته فعاليتسرزنش و قديم، 

 ةانديش ـهنـوز   اين زماني است كه. عملي و طبيعي اخلاق و اقتصاد در شرق باستان است
اقتصاد در يونان و روم قديم نيـز مطـرح    ةاولياقتصادي شكل نگرفته و هنوز حتي ادبيات 

اخــلاق و از ســوي ديگــر  ةمجموعــ زيــردر يونــان قــديم اقتصــاد از طرفــي . بــودده شــن
. شـت را دا                                                يعني ب عد فني و مديريتي و تدبير منزل و بعد اخلاقي. بود سياست ةمجموع زير
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عـلاوه بـر   . افلاطون عدالت اقتصادي متن اخلاق بود و بر قانون طبيعي استوار بوداز نظر 
دانسـت   اخلاقـي و ممنـوع مـي    غيـر كسب هر نوع درآمد مولـد ماننـد ربـا را    ارسطو  ،اين

ــطو( ــون ؛1349 ،ارس ــر ). Hughes, 2001: 10 ؛1374 ،افلاط ــارت ديگ ــه عب ــاز  ،ب از آغ
در قـرون  . زاد آن بـوده اسـت   اقتصادي اخلاق همهاي  گزارهها و  انديشهگيري اولين  شكل
هـاي اجتمـاعي و سياسـي شـد، اقتصـاد رنـگ        عرصهجدي وارد  طور  هبكه دين  ،يوسط

  .اخلاق ديني گرفت
اقتصاد و سياست در تفكـر آكوينـاس و فـارابي ابـزار اخـلاق محسـوب        ،در عين حال

ناپذير  جداپيوند اخلاق و اقتصاد در رسانس نيز  .)Fakhri, 2002: 12 ؛1386 ،مگي(شوند  مي
 نخسـتين  گيري شكلاز آغاز تا  ،به عبارت ديگر). Grossman, 2001: 3; Davies, 1999(بود 

اخلاق قرار داشت و اخلاق نيز خـود   ةمجموع زيراقتصاد  شانزدهممكتب اقتصادي در قرن 
قبل از ميلاد و قرون  ،بنابراين. كرد يمرا با همراهي مفهوم كلي تدبير منزل بر اقتصاد منطبق 

اي كه اقتصاد  گونهبه . و پايدار بوده است ،ارتباط اخلاق و اقتصاد ساختاري، دوطرفه يوسط
در شرق قديم حتي آن بازاري كه سود بـيش  . اخلاق محكوم خاص و عام بوده است بدون

بـازي   كه از فعاليت سـفته ها  شد و آن ميمعرفي  »ظالم«كرد  مياز استاندارد و عرف دريافت 
بازي محض نوعي فعاليت رانتي  سفته. شدند ميكردند دزد محسوب  محض كسب درآمد مي

   ً                 مثلا  شخصي كه كـالايي  . رسد گونه انجام كار مولد به درآمد مي است كه شخص بدون هيچ
تـر بفروشـد    گونـه خـدماتي گـران    با اين هدف خريداري كند كه بدون انجام هـيچ  فقطرا 

ارچوب ه ـگـري كـه در چ   واسطهالبته درصدي از كار . بازي محض شده است سفتهمرتكب 
بـازي محـض    سـفته (بـازي نيسـت    سفتهشود و  مياستاندارد اقتصادي باشد مولد محسوب 

هاي اقتصادي مطرح است كه توليد نقش اساسي ندارد و بخـش عظيمـي از    نظام     ً    معمولا  در 
  ).دارد و غيركارآمد ،دلالي، رانتي ةجنبها  فعاليت

هـا از بـازار    يخـود بـازار   ياز سـو  ،گفـت  يدروغ م اي ياگر بازار يدر قرون وسط
 شـد  يرفت در امور كسـب و كـار محسـوب م ـ    يشپ ياعتماد ستون اصل. شد ياخراج م

)Dijkman, 2011: 15; Davis, 2012: 12 .( اعتماد خاستگاه اخلاقي اصيل و جايگاه اقتصادي
هاي اخلاقي و اقتصـادي   نظامترين عنصر پايداري  اصليدر دنياي مدرن اعتماد . دارد عميق
را  ر اقتصـاد داخـلاق   يرثأت يگرد يو از سوكاركرد اخلاق  سو يكها از  واقعيتاين . است

 ـ يجادبخردانه با ا ياقتصاد يريتاقتصاد كارآمد و مد ،حال يندر ع. دهد  ينشان م  ةرفاه، ارائ
هـاي شـهروندان    دغدغـه و حل و فصل سـاير   ،مفيد و ارزان اطلاعات ةمطلوب، ارائ يكالا

شهرونداني كه . گذارد ميمندانه بر اخلاق شهروندان اثر مثبت  شرافت اي براي داشتن زندگي



 و پايدار ،پيوندي ساختاري، دوطرفه: اخلاق و اقتصاد   36

  

 نـد و پيوستگي درآمدي برخوردار ،ميانگين جامعه از منزلت اجتماعي، ثبات شغلي ةاندازبه 
و حفظ حقـوق ديگـران    ،تر است شان بيش دوستي نوعنوعي اخلاق كارساز و پايدار دارند، 

شهرونداني كه امنيت شغلي ندارند يا با حقـوق مالكيـت ضـعيف،    . ها اولويت دارد براي آن
بـه  . تري مرتكب شوند شوند ممكن است جرائم اقتصادي بيش ميجه اشفاف مو غيرناپايا و 

گذارد  ميثير أنيز بر اخلاق تهاي عملي آن  مكانيسمچگونگي نظام اقتصادي و  ،عبارت ديگر
 يددر تول ياساس يها ينهزم     ًاصولا . تو اين خود بياني از روابط دوطرفي اخلاق و اقتصاد اس

 ةاز توسـع  يعناصر ي،اقتصاد نهاد يكردهايرو يبرخ ياجتماع يةسرما يها و الگوها يهنظر
اخـلاق و   يكـاركرد  يها با عرصه يكينزد يارارتباط بس است كه خوب يو حكمران يدار،پا

هاي اقتصـادي در شـرق باسـتان تـا      انديشهگيري  شكلجالب است كه از آغاز  .اقتصاد دارد
ها بـه معنـاي    بلكه جدايي آن ،از هم جدا نبودند فقطاخلاق و اقتصاد نه  يوسطپايان قرون 

يعـي  سـاختاري و طب  ةجنبها گويي  و همراهي آن شد ميهاي آن دو محسوب  بنيانتضعيف 
، تأكيـدات اخـلاق دينـي نيـز در     دش ـهاي اجتماعي  عرصهالبته زماني كه دين وارد . داشت

براي پيوند اخـلاق و  ) منفي يامثبت (طور بالقوه نوعي انرژي جديد   هاقتصاد مطرح شد و ب
  .آورد وجود   هاقتصاد ب
بـين قـرن   ) هـا  ها و فيزيـوكرات  مركانتيليست(هاي اقتصادي  مكتب نخستينگيري  شكل
بـا  . هاي جدايي اخلاق از اقتصاد را فراهم آورد زمينهاولين  هجدهمتا اواسط قرن  شانزدهم
معقول تعـدادي از مـدعيان اخـلاق و     غيرو  ،موفق، افراطي ناتوان گفت عملكرد  مياطمينان 

نظران فلسفي و اجتماعي نسبت به مفيد بودن هر نـوع   صاحببيزاري تعدادي از  سببدين 
ها و امور اخلاقي و خطاهـاي وسـيع    ارزشمعرفي نادرست     ًمثلا . دشلاقي گزاره و نهاد اخ

كه خود از اردوگـاه اخـلاق و    ،شد كه حتي افرادي مانند هيوم سببمدعيان اخلاق و دين 
سـو و امـور علمـي و      يـك هـا از   ارزشديانت بود، تلاش وسيعي كرد كه بـين اخـلاق و   

اي كـه فاقـد    نوشـته كنـد هـر    ميبه نحوي كه تأكيد . اقتصادي از سوي ديگر جدايي اندازد
اگـر مـوج اول    ،در هـر صـورت  . هاي رياضي يا تجربي است بايد سـوزانده شـود   استدلال

به حساب آيد،  شانزدهماخلاق و اقتصاد محصول قبل از قرن  ارتباط مطالعات و مشاهدات
بـا  . بـر داشـته باشـد    درهجـدهم  قرن تا  شانزدهمتواند سنتز مربوط را از قرن  ميموج دوم 

و عميقـي   ،گونـه، وسـيع   بافتارچوب موج اول اخلاق و اقتصاد ارتباط هوجودي كه در چ
 ـ شـانزدهم  گيري مـوج دوم از قـرن   شكلداشتند، از آغاز  هـاي   مكتـب ويـژه بـا ورود    هو ب

جالـب اسـت   . دشمصنوعي اخلاق و اقتصاد فراهم جدايي  ةزمينمركانتيليسم و فيزيوكرات 
گرايي علمي جديد نيز پس از رنسانس نوعي اصرار بـر جـدا شـدن علـم      اثباتكه رويكرد 
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ها از  ها با جدا شدن آن معرفتگويي علمي شدن  ،به عبارت ديگر. اقتصاد از اخلاق را داشت
سوداگرايان  ةانديشحاكم بر  ةكاران كاسبروح . دش سان قلمداد مي امور اخلاقي و ارزشي يك

هاي اجتماعي از جمله نظام اقتصـادي را   سيستمها گويي زير فيزيوكرات ةگرايان طبيعيو روح 
. كشـانيد  مـي به سمت قواعد فني و مهندسي يا قوانين فيزيكي و رياضي و به دور از اخـلاق  

ايان حداقل در ظـاهر  مدت در افكار سوداگر كوتاهسالاري افراطي و تأكيد بر نفع  البته تجارت
). Gomes, 1987(زدايـي از اقتصـاد منطبـق بـود      اخـلاق پيمود كه در مواردي بر  ميراهي را 

ها قـوانين اقتصـادي را منطبـق بـر قـوانين       قانون طبيعي در زمان فيزيوكرات ةسيطرچنين  هم
گرايي  طبيعيسوداگرايي افراطي و  ةسيطربا وجود ). Schumpeter, 1996: 18(د كر طبيعت مي

، اقتصاد در آن شرايط پيوند اخلاقي خـود را حفـظ   هجدهمتا  شانزدهمهاي  قرنويژه بين  هب
  .شد ميعلوم اخلاقي محسوب  ةمجموع زيركم در عمل اقتصاد  و دستد كر

يعنـي   ؛ها نيز روال همراهي اخلاق و اقتصاد ادامه پيدا كـرد  كلاسيك ةسيطرزمان در 
 ـ يـز اقتصـاد و اخـلاق ن   يهمراه يك،علم اقتصاد در عصر كلاس يريگ وجود شكلبا    هب

 ياقتصـاد  يشةاند يتكه موج دوم تثب يبا وجود يگر،به عبارت د. ماند يباق يشكل سنت
تـر بـه مـوج     بـيش ) يككلاس ـ يشـة اند يتپس از رنسانس و تا تثب( يو بعد علم اقتصاد

. ماند يباق يقعم ةرشتيردو ز يناز اخلاق معروف است، اما ارتباط ا علم اقتصاد ييجدا
و  ،مـالتوس، بنتـام   ينچن ـ هـم . اسـتاد اخـلاق بـود    ،گذار علم اقتصـاد  يانبن يت،آدام اسم
در مطالعـات   فقـط . داشـتند  يجـد  يـة اقتصـاد تك  ياخلاق ـ يهـا  يانبر بن يلم استوارت

در عمـل   يـز در اقتصـاد نـدارد، امـا او ن    يمشخص ـ يگاهو در ظاهر، اخلاق جا يكاردو،ر
البته با توجه به حاكميت ). Samuels et al., 2007( دو اصرار ورزد ينا يينتوانست بر جدا

پس از رنسـانس و در   هگرايان علمدترمينيستي  ةانديشفيزيك كلاسيك و  ةگرايان اتمرويكرد 
مدار قبل از رنسانس،  گري به همراه عدم موفقيت رويكردهاي اقتصادي اخلاق عصر روشن

در . ويژه در عصر تثبيت علم اقتصاد را داشـت  هب ،تري بين آن دو توان انتظار جدايي بيش مي
 ،گري از جمله تدبير، حساب(علم اقتصاد  يها ينكتردجا كه بر  هماناسميت درست  ةانديش

سـلامت و عـدالت   و روي،  ميانهورزد، بر وفاي به عهد، قناعت و  مياصرار ) انديشي دورو 
موتـور   مثابـة  نفع شخصي را بـه  اوگونه كه  يا همان. مگي بار اخلاقي دارندتأكيد دارد كه ه

دوسـتي را   گرداند و نـوع  ميكند، شرط عدالت را بر آن مسلط  مياصلي توليد ثروت مطرح 
كند كه شرط  ميكيد أاو ت. گيرد ميدار در طبيعت و رفتار انساني در نظر  دامنهمحور كليدي و 

با توجه بـه   ،در عين حال). Smith, 1971: 5(قوانين عدالت است طلبي رعايت  نفع شخصي
 بارةدر )ها ملتعواطف اخلاقي و ثروت  ةنظري( دو اثر مهم اسميت بينتعارض ظاهري در 
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له يـا معمـاي   ئعنوان مس ـ باهايي مطرح است و حتي موضوع  بحثارتباط اخلاق و اقتصاد 
در ). Monthes, 2003: 7(طلبـد   مـي كنكاش مستقلي  ،بنابراين ؛شود مي يبررسآدام اسميت 

 ، وامور اخلاقي، نفع شخصـي  ،ها نيز امور فني كلاسيكدر زمان اسميت و ديگر  ،عين حال
هـا، محوريـت نفـع     كلاسـيك پـس از آدام اسـميت و   . مطـرح بـود  دوستي در اقتصـاد   نوع

به عـدالت و ديگـر   دوستي و توجه  بحث نوع اما ،دش طلبي بسيار تبليغ و ترويج مي شخصي
ميـراث آدام   يگانـه به طوري كه گويي . دشآرام از ادبيات اقتصادي خارج  آرامامور اخلاقي 

و ساير عناصر  ،وفاي به عهد ،دوستي طلبي است و عدالت و نوع شخصياسميت همان نفع 
جـدا شـدن اخـلاق و     ةزمين ـ نخسـتين اين روند . اخلاقي به فراموشي سپرده شد مند ارزش

پژوهشي يا  ةكه بر ريش تعبير استوار است تا اين  تفاهم يا سوء  تر بر سوء كه بيشد شاقتصاد 
 ةانديشدر  ،اگر بر مبناي روند پژوهشي قضاوت شود ،بنابراين. استوار باشد كاركردي عميق

هـا اخـلاق و اقتصـاد     گذاران كلاسيك و حتي در منش و عمـل آن  پايهآدام اسميت و ديگر 
گذاران كلاسـيك   بنيانها و كاركرد پيروان اسميت و ديگر  نوشتهاما اگر مبنا  .اند مرتبط     ًكاملا 
امـا ايـن   . جدايي اخلاق و اقتصاد قابل شناسايي اسـت  ةهايي مبهم يا دربرگيرند يافته ،باشد

بر اساس عملكرد پيروان آن  فقطاقتصادي را  يگذار مكتب متفكر و بنيان ةخطاست كه انديش
پژوهشـي در ادبيـات اقتصـادي و     يهـا  خلـط توجهي از اين گونه    قابلموارد . دكرارزيابي 

 »من مـاركس هسـتم ولـي ماركسيسـت نيسـتم     «تعبير ماركس كه . اقتصادي وجود دارد غير
كـه آيـا راسـتي كينـز     «چنين بيان يكي از كينزشناسان معروف كـه   هم. است اي از آن نمونه

 ،بـريجمن  بارةشناسي در نظران روش برخي صاحب ةاشار. ديگري است ةنمون »؟كينزين بود
. اسـت  ديگـري  ةنموننيز  ،گرايي را مطرح كرد عملياتشناسي  روش كه ،دان معروف فيزيك

بريجمن را اشتباه پيروان  ةانديششناسي علت نادرست معرفي شدن  روشنظران  صاحباين 
  .دانستند نه خود او ميبريجمن 
گرايـان   نهـايي ها و در زمان ظهور مكتب  كلاسيكجدايي اخلاق و اقتصاد پس از  ةحلق
فيزيكي يا                                    ًگرايان علم اقتصاد را به صورتي كاملا  نهاييگذاران  بنيانبرخي از . دشتر  برجسته

صـدد   درگرايـي،   نهـايي گـذاران   بنيانيكي از  ،والراس   ً مثلا  . كردند ميحتي رياضياتي معرفي 
دان معـروف   اقتصـاد  ،جـونز . توليد تئوري محض اقتصاد همانند تئوري محض رياضي بود

سـازي   رياضـي سـازي و   فيزيكـي                                 ً            گرايي علمـي بـودن اقتصـاد را منحصـرا  در      نهايي ،ديگر
فنـي و   ييـك علـم را دسـتگاه    منزلـة   ها اقتصاد بـه  آن. كاست ميهاي اقتصادي فرو  گزاره

 ماهيت هنجـاري بـا اقتصـاد    منزلة  خلاق به ها، از نظر آن ،بنابراين .دانستند ميمحور  واقعيت
   ً        مـثلا  بـا   . گرايان به جدايي اخلاق و اقتصاد عقيده نداشـتند  نهايي ةهمالبته  .نبود شدني جمع
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گرايي و نئوكلاسيك بود، اما بر پيوند اخـلاق   نهاييگذاران  بنيانوجودي كه آلفرد مارشال از 
او نيز با كاربرد علم  اما .گرايي بر اقتصاد بود رياضيو اقتصاد تأكيد داشت و مخالف تحميل 

سـازي اقتصـاد و اخـلاق     جدادر ظاهر با ) بار نخستينبراي (اقتصاد به جاي اقتصاد سياسي 
ناپذير بودن اخلاق  جداموارد فراواني از  )1997 /1890(اما اصول علم اقتصاد او  .همراه شد

 »اقتصـاد سياسـي  «وان عن ـ بـا تا قبل از آلفرد مارشال علم اقتصـاد   .كند ميو اقتصاد را بازگو 
و  ،مطرح بود و اين عبارت خود نوعي همراهي اقتصاد و ديگر ملاحظات انساني، اجتماعي

. دهد ميراث ارسطو است و تدبير منزل را پوشش مي ةداد كه گويي دنبال اخلاقي را نشان مي
هنوز اقتصاد زيرمحور اخلاق و سياسـت   ،رود كار مي  هخلاصه تا زماني كه اقتصاد سياسي ب

مارشـال بـا توجـه بـه      از سـوي رسد تبديل اقتصاد سياسي به علم اقتصاد  مي  نظر  به. است
فضاي جدايي علم از غيرعلم در عصر مربوطه تا حدودي به روند جدايي اخلاق و اقتصـاد  

صـر محتـوايي آن   فرايند تغيير اقتصاد سياسي به علم اقتصاد و عنا ،در عين حال. كمك كرد
بـا تثبيـت عقايـد مكتـب      ،در هـر صـورت  ). 1374 ،كاتوزيان(طلبد  ميخود بحثي مستقل 

انسان موجودي  ،اساس اينبر  .قرار گرفت مورد توجهنئوكلاسيك، تعريف خاصي از انسان 
 ه،نتيج ـدر . سازي منافع شخصي اسـت  حداكثرر رفتار او دنهاد و ارزش مؤثر  فقطاست كه 

تعريف علم اقتصـاد  در چنين  هم. دشاثر اعلام  بيامور اخلاقي و ديگر نهادهاي مرتبط با آن 
مشـابه قـوانين   (اي از قوانين  مجموعهنوعي دستگاه فني و مهندسي تقليل يافت كه شامل  به

علت و معلولي دقيقي بين متغيرهاي مربوطه وجود دارد كـه از طريـق    ةرابط. است) طبيعي
علم اقتصـاد علمـي اثبـاتي و واقعـي      ،بنابراين. اند ل مشاهده و قابل تحليلروش تجربي قاب

اخـلاق   مشخص شد كـه  هيجدر نت. استهاي هست و نيست  گزارهمبتني بر  فقطاست كه 
تصور حاكم شد كه علم اقتصـاد بـدون اخـلاق     ينو ا رددر علم اقتصاد ندا يدارانقش معن

نئوكلاسيك بر جدايي علم اقتصاد و اخـلاق  نظران مشهور ديگر  صاحببعدها  .وجود دارد
  ).Robins, 1932: 50; Friedman, 1953: 3; Allais, 1992; Becker, 1976(تأكيد كردند 

گيـري اخلاقـي نـدارد و     جهـت يك علم  منزلة  در رويكرد مطالعات مربوطه، اقتصاد به
درسـت ماننـد    يعنـي اقتصـاد  . دارد يخنث ـ             ً  برخوردي كـاملا   گوناگوناهداف  بيندر      ًاصولا 

البته . ندارد اي گيري جهتجوش آب و فشار هوا هيچ نوع  ةدرجفيزيك است كه نسبت به 
سو به تثبيت علم اقتصاد كارآمدي منجر شد كه حتي قابل رقابت بـا علـوم    يكاين روند از 
مهندسي شدن علم اقتصاد                                ًبه جدايي اقتصاد از اخلاق و كاملا  ،اما از سوي ديگر. طبيعي بود

 منزلـة   از آن بـه ) 1377(اين جدايي اخـلاق از مهندسـي اسـت كـه آمارتياسـن      . دشر منج
گري علم اقتصاد نيـز   بيني پيشكند و آن را موجب تضعيف قدرت  ميعميق ياد  اي دشواري
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زيرا در علوم اجتماعي همانند اقتصاد رفتار انسان، عقايد انسان، بـازخورد رفتـاري    ؛داند مي
و موارد مشابه مطرح است كه در دنيـاي   ،فرد و جامعه، اراده و اختيار انسان، انتخاب انسان

. اسـت  مـورد توجـه  فيزيك و رياضي مطرح نيست و پيوند اخلاق و اقتصاد از ايـن منظـر   
بنـدي سـنتي    دستهپذيرش انحصاري شدن اقتصاد به امور اثباتي،  در صورت ،گذشته از اين

متـون رسـمي و    نخسـتين از زمـاني كـه          ًتقريبا  ؟اقتصاد به اثباتي و هنجاري چه خواهد شد
علم اقتصـاد بـا    قرار گرفت مورد استفادهآموزشي درسي علم اقتصاد در محافل پژوهشي و 

؛ Samuelsson and Nordhaus, 2009: 30(اسـت  ده ش ـاثباتي و دسـتوري معرفـي    ةشعبدو 
Frank and Bernanke, 2012: 14.(  

از زمان جان نويـل كينـز   . موضوع از اين زاويه قابل تحليل و تأمل جدي است ،بنابراين
 ،ها از عناصر اثباتي و دستوري در اقتصاد مطرح شد بندي تقسيم نخستينكه ، )1949- 1852(

دار از امعن ـ ةمجموع ـمتـون مشـهور اقتصـادي بـر وجـود دو       يكـم  و بيستهاي قرن  دههتا 
ناپـذيري ايـن دو اصـرار     جـدايي هاي اثباتي و دستوري تأكيد جدي دارند و حتي بـر   گزاره
ترديـدي   دارنـد هاي اثباتي و دستوري عناصر مستقلي  ارچوبهچكه  البته در اين. ورزند مي

ها يا انحصار عملي علم اقتصـاد بـه    آناي  كليشهوجود ندارد، اما اين امر متفاوت از جدايي 
ارچوب بحـث عقلانيـت   ه ـاين دو گـزاره در چ     ًًمثلا  . است) هاي اثباتي گزاره(ها  يكي از آن

در امـور   يثرؤنقـش م ـ  ي، ملاحظات اخلاقآن ارتباط سبب  هارتباط بسيار دقيقي دارند كه ب
 فقـط  نه يلاحظات اخلاقكنند كه تعهدات و م يمطالعات اثبات م يبرخ. اقتصاد دارند ياثبات

 ـ ندگذار يرثأتعلوم  يها شاخه يبلكه بر تمام ي،بر اقتصاد و علوم اجتماع ر دهـا   آن يرثأ، امـا ت
  .و برجسته است يقعم يارعلم اقتصاد بس

علـل   ةگرايانـه دربـار   ارزيـاب هـاي   موضـوع تواند به وجود  نمينمونه علم اقتصاد  براي
آموختگـان اقتصـاد    دانـش بر اساس اين مطالعـات،  . پژوهش شك كند ةشيوانتخاب نوع و 

انـد و   شـده تربيـت   گراتر يشخصنفع ها  رشتهآموختگان ديگر  طور نسبي نسبت به دانش   هب
محققان اقتصادي دليل اين موضوع را نيز . تري دارند كم تمايل هاي گروهي كاري همحتي به 

در اين رفتار جاي پاي يك تعهـد اخلاقـي   كه كنند  ميها تصريح  آن. دانند مياخلاقي  يامر
هاي علم اقتصاد مطرح است و آن صحيح بودن و قابل قبول بـودن رفتـار نفـع     آموزه بارةدر

 ،به عبـارت ديگـر  ). 108 :1386 ،هازمن و مكفرسن(گرايانه است  گرايانه و حساب شخصي
يا امور ارزشي  دكرتوان امور اثباتي و دستوري اقتصاد را از هم جدا  نميدر اين گونه موارد 

جداسازي تند  :جا ضروري است ذكر يك نكته در اين. و اخلاقي را از اقتصاد كنار گذاشت
در پيونـد اخـلاق و اقتصـاد    و خلـط افراطـي ميردالـي    و تيز فريـدمني و گيـوتين هيـومي    
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زدايـي سـفت و سـخت     اخـلاق مل بر نوعي زيرا هيوم و فريدمن در ع ؛آفرين است مشكل
نسبت به اقتصاد تأكيد دارند و ميردال بر عكس در عمل هر نوع استقلال اقتصاد از اخلاق و 

 ـرويكـرد  ).  ;1391Myrdal, 1970; Friedman, 1953 ،دادگـر ( ها را رد مي كنـد  ارزش  ةميان
هـا   دار و كارسـاز آن  اارتبـاط معن ـ  بر اخلاق و اقتصاد ضمن حفظ استقلال اين دو زيررشته،

رويكـرد  (اقتصاد متعارف  گوناگونهاي  رويكردترين عنصر در  محوري      ًاساسا . كند ميتأكيد 
             ً     عقلانيـت ماهيتـا    . بحـث عقلانيـت اسـت   ) رويكردهـاي رقيـب آن   يـا مسلط نئوكلاسيك 

 هاي اقتصـادي از  مدلكه عنصر زيرساختي تمامي  ،يعني عقلانيت ؛موضوعي هنجاري است
 ،از ايـن رو . هاي رويكرد مسلط نئوكلاسيك است، خود ماهيـت هنجـاري دارد   مدلجمله 

موضوع مكمل ايـن بحـث   . پيوند الزامات هنجاري و اخلاقي و علم اقتصاد ساختاري است
خصــوص رويكــرد مســلط  هبــ(آن اســت كــه انســان عقلانــي در رويكردهــاي اقتصــادي 

اقتصاد بـر رفتـار فرضـي يـا      همان انسان اقتصادي است و تمامي عناصر علم) نئوكلاسيك
هاي  فرضپايداري علم اقتصاد بر پايداري رفتار يا  ،بنابراين. واقعي همان انسان استوار است

اگر اقتصاد بـه معنـاي   . كردتوان اين دو را از هم جدا  نميمرتبط با عقلانيت استوار است و 
 زيـرا  ؛واند اقتصاد باشدت نميمانده  ، محصول باقيدشوواقعي از اخلاق به معناي واقعي جدا 

  .اجزاي اخلاقي و مهندسي مربوط به آن نقش جوهري در ساختار اين علم دارند
نظـران اقتصـادي يـا مشـاوران      صـاحب كه آيا در عمـل و در تحليـل اقتصـادي،     اما اين
و موارد مشابه توجه به ملاحظات  ،گذاران اقتصادي، صاحبان كسب و كار سياستاقتصادي، 

 :رسـد  ميمفيد به نظر  بارهالبته بيان دو نكته در اين . بحث ديگري است نهيا اخلاقي دارند 
هـاي مـدعيان اخـلاق و     تجربهدنبال شكست عقايد و   هسويه ب گرايي يك اثبات ةسيطريكي 
و  ،دارانـه  جانـب هـاي ايـدئولوژيك،    هنجـار هاي اخلاقي بـا   بحثدوم خلط  ،هاست ارزش

و اخلاق قبل از  ينداران د داده شد كه طرف يحتوض              ًموضوع اول قبلا  بارةدر. ناآگاهانه است
 مانند افراديها دفاع كردند كه  ارزشنامناسب از اخلاق و چنان  يرنسانس و در قرون وسط

مناسـب اسـت   . د اخلاق و علم اقتصاد را منكر شوديونكردند كه هر نوع پ يكرا تحر يومه
دهد كه بـر   ميرا پوشش  ياتذ هب مقي عناصر قائامور اخلا :دشوموضوع دوم قدري توصيف 

اي قابل قبول از منظر عرفي يا اجماع عقلاي مربوطه استوار است و منظور از آن هر نوع  پايه
كه حتي  اند آوري تعهدهاي  ارچوبهچها  اين. دارانه يا ناآگانه نيست جانبقضاوت شخصي 
مـدار نـوعي نظـام     اخـلاق اقتصـاد   ،ايـن رو از . ها نيز شناخته شده اسـت  منافع التزام به آن

 ياقتصـاد سـالم اقتصـاد   . دار برخوردار است امعن ياقتصادي است كه از نظر عقلا از سلامت
شود، انضباط وجود دارد، منابع هدر  ميمندانه است كه در آن محصولات مولد توليد  شرافت
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و اعتمـاد   ،امنيـت  ،با نشاطو امور كسب و كار  اند و كارگزاران مرتبط با آن راضي ،رود نمي
عدم اعتمـاد در فضـاي    ةلئمس) 2012- 2007(بحث جدي در بحران اقتصادي . همراه است

سـلامت   ،ديگـر  سـوي از . هاي اخلاقي در اقتصاد است بحثترين  محوريكسب و كار از 
اجتماعي كافي  ةسرمايسازي اقتصاد و توليد  اعتمادنظام اقتصادي يا اخلاقي بودن اقتصاد بر 

  ).Shiller, 2012: 18; Farmer, 2010: 25(در آن قابل انطباق است 
در سـنتز اخـلاق و    مورد نظـر خطايي بزرگ يا جفايي بزرگ است كه اخلاق  بنابراين،

ايدئولوژيك يا        ًو صرفا  ،انهدار جانبهاي فردي يا گروهي ناآگاهانه،  قضاوت اقتصاد به سلسله
و  ،دارانـه، ناآگاهانـه   جانـب گيـري   جهـت بديهي اسـت اگـر   . كارانه فرو كاسته شود سياسي

نظـران علـم    صـاحب مخالفت تعدادي از  ،دشوايدئولوژيك بر سنتز اخلاق و اقتصاد حاكم 
در صـورت ورود   زيـرا  ؛بديهي و حتي قابـل دفـاع خواهـد بـود     مورد نظراقتصاد با پيوند 

هـاي اقتصـادي نيـز كـاهش      سياسترآمدي مطالعات و دارانه به اقتصاد، كا جانبهاي  بحث
آن دسته قواعد بازي است  هدر سنتز اخلاق و اقتصاد ميان مورد نظراما اخلاق . خواهد يافت

ها و احكام عقلي و عقلايي ارتباط دارد و از سـوي ديگـر بـر رفتـار      گزارهكه از يك سو با 
است كـه   سبببه اين . گذار باشد ثيرأتتحليل اقتصادي  درتواند  ميكارگزاران مؤثر است و 

جالب توجه اسـت كـه   . شود ميو بادوام اخلاق و اقتصاد تأكيد  ،بر ارتباط ساختاري، عميق
 سـبب توجهي بـه ملاحظـات اخلاقـي در اقتصـاد حتـي       بيبرخي مطالعات تأكيد دارند كه 

با توجه بـه كـاهش   ). 87 :1377 ،سن(گري خود اقتصاد شده است  بيني پيشكاهش قدرت 
 ةتـوان ايـن يافت ـ   مـي  2012تا  2007گري رويكرد مسلط اقتصاد در بحران  بيني پيشقدرت 

موج دوم تحـولات در ادبيـات    ،در هر صورت. دكرييد أت باره  گفته را در اين مطالعات پيش
يـز  گر اخـلاق رويكردهاي . تر بر جدايي اين دو زيررشته تأكيد داشت اخلاق و اقتصاد بيش

هاي  دهه. سنگيني بر مطالعات اقتصادي افكنده بودند      ًنسبتا  ةساي 1970 ةده ةآستانحداقل تا 
گريـزي در   اخـلاق اوج  ،گرايـي منطقـي بـود    اثباتكه اوج حاكميت عقايد  ،1940تا  1920

نيـز   1960و  1950هـاي   دههموج دوم هر چند به صورت نزولي در  ةادام. استاقتصاد نيز 
محسـوب   گونـاگون هـاي   عرصـه كه آغاز نـوعي تحـول در    ،1970 ةدهمطرح بود، اما در 

 ـ  رشـته  شود، توجه جديدي به رويكردهاي بـين  مي ويـژه در موضـوع اخـلاق     هاي اقتصـاد ب
هـاي   عرصـه انتقـال پـارادايمي در    ةدهتوان  ميرا  1970 ةدهاي كه  گونه  هب. صورت گرفت

از اين زمان بـه بعـد   . اخلاق و اقتصاد برشمرد ةعرصاي اقتصاد از جمله  رشته بين گوناگون
توان بر موج سومي از سنتز اخلاق و اقتصاد تأكيد كرد كه نوعي بـازنگري يـا بازگشـت     مي

هاي آغازين اين تحـول پـارادايمي از زمـان     بحثالبته . دهد ميبه موضوع را پوشش  جديد
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ها، نهادگرايان، اقتصاد اجتماعي آلمان،  كينزيسيك مانند هاي رقيب نئوكلا مكتبگيري  شكل
شايد . تري مطرح شد بيش ةگسترو موارد مشابه از جنگ جهاني دوم به بعد با  ،گرايان جامعه

و  2011هـاي   مريكا در سـال ادانان  اقتصادانجمن  ةسالانبحث كدهاي اخلاقي در كنفرانس 
 درخـور نيـز در همـين راسـتا     2015و  2014هـاي   در سالاي  تازههاي  بحث ةو ادام 2012

هاي فراواني بر ارتبـاط   تجربهو  گوناگونكه مطالعات  نهايي ضمن آن ةنتيجدر . توجيه است
اند، اما  داشتهتأكيد ) گريزي از اقتصاد اخلاق(موج دوم  ةسيطر ةدوراخلاق و اقتصاد حتي در 

زايـي   انـرژي با  مورد نظره به سنتز روند توج ويكم يستقرن بتا ) 1970(از آغاز موج سوم 
  .استبسيار بالاتري رو به پيش 

  
  ها سيستمتحولات معاصر و ارتباط ديگر زير .7

هـاي محـوري سـنتز اخـلاق و اقتصـاد ابعـاد و        هاي قبلي ضمن تشـريح بنيـان   قسمتدر 
موج اول بـر تركيـب و   . بررسي شدگفته  متضاد از تركيب پيش                      ًخصوصيات دو موج تقريبا 

هـاي جـدايي    ارچوبه ـچموج دوم بر مبنـاي   اما ،انطباق اخلاق و اقتصاد استوار بودحتي 
تـوان   مـي كه  ،اين قسمت ضمن پردازش روند موج سوم. رفت مياخلاق و اقتصاد به پيش 

پـردازد كـه در    مـي هـايي   ساخت زيرآن را بازگشت به سنتز اقتصاد و اخلاق ناميد، به ساير 
گـويي   بـاره در ايـن  . تـر آن تأكيـد دارد   و كارآمـدي بـيش   مـورد نظـر   ةرشـت  زيراستحكام 
فردي و از راه رفاه و  ةانگيزاند كه اخلاق از طريق  رسيدهنظران اقتصادي به اين باور  صاحب

چگونـه   ةدر بحث انگيزال اساسي ؤس. گذار باشد ثيرأتر اقتصاد دتواند  ميسعادت اجتماعي 
نفـع   يـزه انگ يناگر ادعـا شـود كـه بهتـر     يحت. اخلاقي است يالؤس كهزندگي كردن است 

تر آن است كـه   كليال ؤچنين س هم. اخلاق مطرح است يگاهباز هم جا ،است يطلب يشخص
ال اول و عمل كردن طبق ؤس رفت جامعه چيست؟ گذشته از آن پاسخ به راه سعادت و پيش

ه عنصـر  حتي برخي مطالعات ادعا دارنـد ك ـ . آن پاسخ آثار اجتماعي فراواني خواهد داشت
ها،  ارچوبهچبر مبناي  ،ساختي علم اقتصاد است زيرترين عناصر  كليديكه يكي از  ،كميابي
  .هاي هنجاري و اخلاقي استوار است فرضو  ،ها تعهد

ايـن نـوعي التـزام    . شايد بتوان يكي از اين مبناها را التزام به مالكيت خصوصي دانسـت 
 ةپاي ـهمـين طـور يـك    . هنجـاري دارد و فرهنگـي اسـت كـه خاسـتگاه      ،حقوقي، سياسي

سـاختار   يبـه بررس ـ  يازو آن عدم ن                        ِ                 شناختي براي اين عنصر علم  اقتصاد مطرح است  روش
اصل  ياروشن  يتيواقع يتو مطلوب يقهسل ييگو. مربوط به آن است يتو مطلوب يقهسل خود

فرد بـر   ياست كه رفاه انسان يدهعق ينا يگرعنصر د. دارد يهنجار ييتماه كه موضوع است
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اين وضعيت در علم اقتصاد ايـن ديـدگاه را تقويـت    . استاستوار  يحاتترج يمند يترضا
بـر  ) علوم اجتمـاعي  يا شناختي علوم بيولوژيك، روان(كند كه تمامي علوم انساني جديد  مي

حـالي اسـت كـه آن      درايـن  . كنند ميطبيعت انساني ادعا  بارةشمول در وجود حقايق جهان
 ـاي   هجامع ـها و نمادهايي از تعهدات اخلاقي يـا سياسـي    بيانيه فقطحقايق  خصـوص را   هب

تـا   1970 ةده ـدر تحولات پس از ). Foucault and Rabinow, 1984: 40( كنند ميمنعكس 
 ياجتمـاع  ةسـرماي ابعادي از توسعه و رشد اقتصادي پايـدار، عناصـري از    يكم و بيست قرن
 ةعاد اقتصادي مرتبط با دنياي ديجيتالي، فراينـدهاي ادام ـ ها، اب بازي هنظري از ييها ارچوبهچ

بـازخواني نقـش   بـر  اند كـه   شدهخوش تحولاتي  و مواردي از اين دست دست ،جهاني شدن
 ةمطالعـات توسـع      ً  مـثلا  . كننـد  مـي  يدتأك مورد نظراخلاق در اقتصاد و توجه جديدي به سنتز 

را پوشش  يابعاد فن   ًتا حاكم بود كه عمد يرشد محوربر تر  يشب 1970 ةتا قبل از ده ياقتصاد
تحولات اخلاقي و ديگـر ابعـاد نهـادي و هنجـاري در      ،و پس از آن 1980 ةدهاما در . داد يم

اي كه برخي مطالعات حتي خوب بـودن   گونهبه  .جدي قرار گرفت مورد توجهفرايند توسعه 
 ;Crocker, 2009: 12( داننـد  مـي مداري آن مـرتبط   اخلاق ةدرجو مطلوب بودن توسعه را به 

Naqvi, 1981: 7 .(پيدايش نمادي  اجتماعي و ارتباط آن با اقتصاد نيز ةچنين ظهور سرماي هم
هـاي   شـبكه اجتمـاعي كـاركرد تركيـب هنجارهـا،      ةسـرماي  زيرا ؛از اخلاق در اقتصاد است

 بنـابراين، ). Putnam, 2000(شده در جامعه اسـت   ساير قواعد نهادينهو  ،ها ارزشاجتماعي، 
و قواعد اخلاقي است كه در گوشه و كنار  ها از ارزش يتعداد يرثأت ياجتماع يةسرما ييگو

اجتمـاعي را   ةسرمايتوان  مي ،به عبارت ديگر. دهد ميرفت خود را نشان  جوامع رو به پيش
اقتصـادي و   هـاي  وري زيرسيسـتم  اخلاق و نهادهاي مشتركي قلمداد كرد كه بهره ةمجموع

گيـري اعتمـاد سراسـري بـين      اجتمـاعي شـكل   ةبارز سرماي ةنمون. برند اجتماعي را بالا مي
  .ها و افراد خصوصي و دولتي است سازمان

هـاي   يافتـه  2010تـا   1970چهار دهه بين  يويژه در ط هگفتمان اخلاق در كنار اقتصاد ب
هاي بخش سوم  ها و عنوان ثبح. اقتصادي به همراه داشته است ةجالب توجهي براي توسع

بـر  يادشـده   ةده ـ  4كـه در   داردهايي  ويژگي )انتفاعي و اجتماعي اقتصاد بخش غير(اقتصاد 
هـاي   ارچوب افراد و گروههدر اين چ. كند اهميت مجدد همراهي اخلاق و اقتصاد تأكيد مي

دهنـد   انجام ميدوستانه  هاي بشر غيرانتفاعي و داوطلبانه فعاليت هاي هقابل توجهي در مؤسس
هايي از اقتصـاد اجتمـاعي، اقتصـاد     كند و در شعبه دوستي رواج پيدا مي آن نوع ةكه در نتيج

چنين هرجا ملاحظـات اخلاقـي كارآمـدتر     هم. گيرد خواهانه شكل مي و اقتصاد خير ،نهادي
توجه به امور اخلاقـي و   ةدر نتيج زيرا ؛تر است تر است و تخلفات كم وري بيش بهره ،است
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زاد  و هـم  ياجتماع يةسرما يوندپ. رود يكل بالا م يو بازده يابد يمبادله كاهش م ينةهز ينهاد
 ياجتماع يةسرما يراز ؛در سنتز اخلاق و اقتصاد است يديكل ياز محورها ياخلاق يةآن سرما

ها و  شبكه يناست و ا ينهاد يهنجارها يرو سا ،اعتماد ي،مرتبط اجتماع يها از شبكه يبيترك
). Coleman, 1990( ندكارسـاز  يـري گ يمو بهبـود تصـم   يشـه و اصلاح اند يدتول ينهادها برا

هاي فراواني در بررسي و حل  ها و عقل شود كه تجربه مي سبب مذكوركاركرد اخلاقي ابعاد 
هـا كـاهش    انديشي و تبادل نظـر هزينـه   اين هم ةنتيجدر . نندكله مشاركت ئو فصل يك مس

  .شود و بر سازگاري اجتماعي افزوده مي ،رود اقتصاد بالا ميوري  يابد، بهره مي
 ةافزايي دارنـد و دامن ـ  هم گوناگونهاي  توجه عملي به پيوند اخلاق و اقتصاد در عرصه

دهد كه ظهـور عنصـر اعتمـاد در        ً                      مثلا  مطالعات زيادي نشان مي. دهند وسيعي را پوشش مي
و  ه،خانوادگي، مـدارس ابتـدايي، متوسـط    ترين سطوح روابط سنتز اقتصاد و اخلاق از پايين

ة يافت ـ. اسـت دانشگاه تا بالاترين سطوح مديريتي و ارتباطي كلان بين دولت و مردم مطرح 
هـا محصـولاتي    رفتارهاي اخلاقي بين افراد و گـروه  ةتر وجود ارتباط صميمي و سيطر مهم

افزايـي در رشـد و    مكه خود نوعي ه ـ رندبسيار فراتر از كاركردهاي فردي و غيرارتباطي دا
 ةدر كنـار سـرماي  ). Lin et al., 2012: 20(وري اقتصادي و اجتماعي همراه داشته است  بهره

هاي نهادي نيز در حال بازتوليد است كه از منظر كـاركرد اخلاقـي و    اجتماعي ديگر سرمايه
اقتصـاد  تر سنتز اخلاق و  هاي ديگري براي كارآمدي بيش وري اقتصادي زمينه لحاظ بهره  از

مـدار و   آفريني اقتصادي نهادهـاي اخـلاق   اقتصاد نهادي محصول نقش      ًاساسا . كنند ايجاد مي
ارتبـاطي ديگـر اخـلاق و اقتصـاد      ةزمين ـ. گريز قبلـي اسـت   ناكارآمدي رويكردهاي اخلاق

تـوان بـر اسـاس     انتخاب اجتمـاعي را مـي   ةنظري. انتخاب اجتماعي است ةگيري نظري شكل
مربوطـه بـر اسـاس موضـوع بـه معنـاي        ةنظري. س روش تعريف كردبر اسا نيزموضوع و 

در  گونـاگون هـاي   هـاي افـراد و گـروه    و ديـدگاه  ،هـا  ها، قضـاوت  ها، ترجيح تجميع علاقه
بـه   زيرا ؛بديهي است كه اين امر در متن موضوعات اقتصادي است. استخاص  اي هجامع

امـا در عـين   . محور علم اقتصاد استهاي ناشي از آن مربوط است كه  انتخاب افراد و گروه
ها، سر و سامان دادن به برخوردهـاي فـردي و    ها، حل و فصل تعارض موضوع علاقه ،حال

انتخـاب   ةپـردازش نظري ـ  ،در نتيجـه . اخـلاق اسـت   ةهاي محوري فلسف اجتماعي از بحث
 جالب توجه است كـه در . اجتماعي يك محور كارساز از سنتز اخلاق و اقتصاد خواهد بود

مـدار، تعـدادي از اقتصـاددانان برجسـته نقـش       اخلاق ةگيري و تكامل يافتن اين نظري شكل
گيـري ايـن    شـكل  ةهاي اولي زمينه) 1947(و ساموئلسون ) 1938(برگسون . اند ثري داشتهؤم

دو بحـث  . آن را بـه تكامـل معنـاداري رسـاند    ) 1951( ارو سـپس دند و كرنظريه را فراهم 
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بايـد   سوارچوب آن، از يك هدر چ. اتخاذ تصميم و ارزيابي است هاين نظري بارةاساسي در
 بـراي  يـري گ يمتصـم  يگـر د يو از سـو د شـو سطح قضاوت كلي از سوي جامعـه معلـوم   

  .شود ياتيعمل خاص اتياقدام
 ةمحورهـاي بـالقو   پايدار و نقش دولت در اقتصـاد از ديگـر زيـر    ةتوسع يها بازي هنظري

اين نظريـه بـه ارتبـاط تصـميم يـك      . شود يم اشاره ها به آنكه در ادامه  نداخلاق و اقتصاد
صحيح بـودن  . شود ميكه با هم ابعاد مشتركي دارند، مربوط  ،بازيگر به تصميم بازيگر ديگر

. دارد آثـار مشـخص اقتصـادي   و و حق بودن تصميم محور بحث است كه طبيعت اخلاقي 
اين . اخلاق و اقتصاد است كه چه تصميمي صحيح و حق است محور مشترك اين ،بنابراين

كننده  كند كه انتخاب استراتژي براي بازيگرها تعيين تري پيدا مي موضوع زماني اهميت بيش
 :هـا مشـهورند   دو استراتژي در تئـوري بـازي  ). Leinfellner and Kohler, 2010: 18(است 

كـه منـافع جمـع     كارانه اسـت  بر محور رفتار هم. كارانه كارانه و استراتژي ناهم استراتژي هم
كارانه است كه منفعت شخصي  هم رفتار غير سببچنين به  رسد و هم بازيگران به حداكثر مي

ها  اما اين استراتژي. يك بازيگر ممكن است به قيمت زيان رساندن به منافع كل جامعه باشد
اخـلاق و   ةارچوب بـالقو ه ـعنصر ديگر در چ. ابعاد و ملازمات اخلاقي وسيعي در بر دارند

 يـد جدپايدار يك بحث اساسي در اقتصـاد   ةتوسع. اقتصاد ملاحظات پايداري توسعه است
بـه   يـدار پا ةتوسـع . ده اسـت كـر تـر   يقتر و عم گسترده ياررا بس يسنت ةاست كه ابعاد توسع

و گسترش  ي،مبارزه با فقر و نابرابر يست،ز يطحفظ مح ينده،آ يها سلامت و سعادت نسل
آورد  يجامعـه فـراهم م ـ   يو بلندمدت را بـرا  يسراسر يتامن يپردازد كه نوع يم يعناصر

)The World Watch Institute et al., 2012 .(  ة نظـران و مطالعـات توسـع    از منظـر صـاحب
ه توجه يا عدم توجه بـه تعهـدات   ينرفت در اين زم هاي جدي پيش پايدار، يكي از دشواري

                                                ً          پايدار ماهيت هنجـاري دارد و بـا اهـداف انسـاني كـاملا       ةزيرا اساس توسع ؛اخلاقي است
اخلاقـي دارد                ً  كه ماهيت كـاملا  است براي سلامت انساني تدوين شده                 ًآميخته و نهايتا  هم در
)Isenmann, 2003.(  

در . موضوع ديگر مرتبط با اخلاق و اقتصـاد بهينگـي دولـت و بخـش عمـومي اسـت      
. هاي اقتصاد بخش عمومي يكي از محورهاي اساسي وضـعيت دولـت بهينـه اسـت     تئوري

رفته است و از سوي ديگر بسياري  محور كليدي نظام اقتصادي پيش سودولت بهينه از يك 
رعايت اصـول اخلاقـي از سـوي بخـش عمـومي و      . اخلاقي دارد ةهاي آن جنب از شاخص

 ـ  ر رونـد امـور شـهروندان    دداري امعن ـ ثيرأدولت، توجه به قواعد بازي مربوطه است كـه ت
مندي  رضايتبه افزايش  ،بنابراين، دهد افزايش مي دولت بهينه كارآيي و عدالت را. گذارد مي
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توجه دولـت  . به امور اخلاقي است ها ترين توجه محورياز و اين د شو ميمنجر شهروندان 
كليدي  يزيرمحور )هطلبان شخصينفع  يرو غ يبخش اخلاق(و بخش عمومي به بخش سوم 

گيـري دولـت بهينـه از     مدار و شكل اخلاقهاي  بخشسازگاري دولت با . است باره در اين
است و  و انضباط فرهنگي ،محورهاي كارساز در افزايش انسجام اجتماعي، پايداري سياسي

دولـت  ). Levitt, 2012: 15(دهـد   مياخلاقي و انساني را پوشش  ةويژاين خود ملاحظات 
نـد و اعتمـاد عمـومي را    كو بازتوليـد   ،اجتماعي را تقويـت، توليـد   ةتواند سرماي خوب مي

مشـهور اسـت كـه نظـام بـازار      . بـرد  را بـالا مـي  افزايش دهد و اين رضـايت و كارآمـدي   
با كسب حقوقشان  يدارامعندر بازار ارتباط  گوناگونكنندگان  مشاركتمحور است و  حقوق
 يـق ، از طرگوناگونكارگزاران  يعيتن حقوق طبشناخ يتدولت خوب ضمن به رسم. دارند

  .تواند به استحكام حقوق مربوطه كمك كند يمقررات لازم و شفاف م يوضع و اجرا
 يهـا  ينـه زم يـق نخسـت از طر  يـرا ز ؛اسـت  ياخلاق ـ يدر اصل خود دولت ـ ينهدولت به

 نخسـتين خـود   يـن ا. شـود  يانتخابات آزاد انتخاب م يككند و در  يرشد م يسالار يستهشا
اعتماد اكثريـت مـردم، از طريـق     سببدوم به  ؛اخلاقي در نظام اجتماعي سالم استة مرحل

سـوم   ؛در نتيجه دولـت مربوطـه رانتـي نيسـت     .برد امور را پيش مي ةماليات شهروندان ادار
وظايف خود را بر اساس انضـباط، كارآمـدي، حسابرسـي، شـفافيت در گـزارش، نظـارت       

بخش (آميز با بخش خصوصي، بخش مدني و بخش سوم  مسالمتجاي دخالت و رفتار    هب
گسـترش اعتمـاد و ديگـر ابعـاد      سـبب برد كه اين خـود   ميبه پيش ) انتفاعي و اخلاقي غير

مـورد              ًمعيني مجددا  ةسالار دارد و پس از دور مردمچهارم ماهيتي  ؛دشو اجتماعي مي ةسرماي
پنجم در صورت عـدم توانـايي در    ؛نداردالعمر  دائمگيرد و هويتي  مياكثريت قرار  قضاوت

يا نظام سياسي چنـان  (رود  ميراحتي و بدون هزينه كنار  امور و درخواست اكثريت، به ةادار
شـود كـه    ميملاحظه ). گذارد ميراحتي كنار  بهمنضبط و كارآمد است كه دولت ناكارآمد را 

                  ً      برخـي مطالعـات اصـولا    . رنـد يا پيوند اخلاقي وسيعي دا اند اخلاقي         ًيا اساسا  مذكورعناصر 
مـردان   دولـت از محورهـاي اخـلاق و اقتصـاد در رفتـار      نيزحسابرسي و مبارزه با فساد را 

مداري بخش عمومي را در ارتباط بـا ايـن عنصـرها از دولـت بهينـه       اخلاقشمارند و  ميبر
  ).Clark, 2012: 18(كنند  ميمطرح 

زيـرا امـر    ؛اخلاقي و اقتصـادي دارد  يرعايت قواعد بازي از سوي بخش عمومي ماهيت
 ـتقويـت بخـش خصوصـي،    . افزايش كارآمدي اسـت  ةپشتوان نيزمطلوب هنجاري و   ةارائ

بـازار، انجـام   هاي  نارسايياطلاعات به اين بخش، توجه به قواعد طبيعي بازار، حل و فصل 
انـدازي   هراها،  استانداردگذاري مكمل، كنترل انحصارات، تشويق رقابت، نظارت بر  سياست
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 ـيك نظام ماليات عادلانه و كارآمـد، نظـارت بـر حسـن توليـد و       كالاهـاي عمـومي،    ةارائ
سازي پيامدهاي جانبي، مبارزه با فقر، نابرابري و بيكاري، پيـروي از   درونيسازي براي  زمينه

و موارد مشابه بخشي از قواعد  ،المللي بينآميز در سطح ملي و  مسالمتزدايي و  تنشقواعد 
گشـا از اخـلاق و اقتصـاد     اي راه مجموعهها  ي بخش عمومي است كه التزام عملي به آنباز

اساسي در انجام قواعد بازي بخش عمـومي تحقـق عـدالت     يزيربخش. شوند ميمحسوب 
هـا در جامعـه    هاي افراد و گروه منزلتها و  آزاديحفاظت از . است كه ماهيت اخلاقي دارد

)Sen, 2009(  هـا بـا انـواع     و كـارآيي و سـازگاري آن   ،بـومي عـدالت  ، توجه به ملاحظـات
از ديگـر  ) Walzer, 1983(جامعـه   گوناگونها در سطوح  انديشهانتظارات و احترام به تكثر 

و پيوندهاي  ،ها ملازمات، ملاحظات آن ةهملوازم مديريت بهينه در بخش عمومي است كه 
  .ددهن مياي و دوطرفي اخلاق و اقتصاد را پوشش  ريشهعميق 
  

  گيري يجهنت .8
هاي فلسـفي خـود اقتصـاد و تحليـل اقتصـادي، از منظـر رفتـار         بنياناخلاق از منظر  )الف 

. ها و نهادهاي اقتصادي پيوندهاي ناگسستني بـا اقتصـاد دارد   سياست سوياز  ، وكارگزاران
از ايـن منظـر   . دكن ميعلم اخلاقي ارزيابي  منزلةعلم اقتصاد را به             ًاقتصاد اصولا  ةفلسف    ًمثلا 
در كه  شود    ً        مثلا  گفته مي. سخن گفتاخلاق دستوري و توان از اخلاق اثباتي در اقتصاد  مي

هـاي اقتصـادي    گزارش ةارائدروغ گفتن در مبادلات اقتصادي و  دستورياخلاق و اقتصاد 
شـود كـه گـزارش دروغ     مـي در اقتصـاد و اخـلاق اثبـاتي بيـان     . واقعي نادرست است غير

ايـن  . شود وري منجر مي بهرهبرد و در نهايت به كاهش  ميدولتي اعتماد را از بين  كارگزاران
 ؛مطـرح اسـت  عناصر اثباتي و ارچوب اقتصاد رفاه ابعاد هنجاري و اخلاقي هاست كه در چ

آميز است و خـود   مسالمتزيستي  زيرا رعايت اصول اخلاقي ضامن انصاف و عدالت و هم
دهد و رضـايت اكثريـت و سـلامت     ميوري را افزايش  بهرهاين فضاي اعتماد و صميميت 

كليـدي   ةيافتاين خود . مندانه را همراه دارد برداري از زندگي مادي شرافت بهرهاجتماعي با 
  .مدار است اخلاقاقتصاد رفاه و اقتصاد 

ديگـر را در   اند كـه هـم   بودهدر تمدن بشري  ها موضوع نخستيناخلاق و اقتصاد از ) ب
زيرا از نظر علمي ابعادي از هر دو در درون حكمت قديم  ؛كردند ميها تكميل  انزندگي انس
منزل بود و اخلاق خوب بودن، درست بودن و حق  يراقتصاد تدب ي،اجراياز نظر  ؛بوده است

ام به ابعاد هنجاري و اثباتي اخلاق و اقتصاد در نهايت بـه رفتـاري   التز. منزل يربودن آن تدب
بعد عملي اخـلاق و   ،بنابراين .شود در سطح جامعه و كل جهان منجر ميرو  سازگار و پيش
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از اين منظر اين اقتضـاي طبيعـت اقتصـاد اسـت كـه بـا       .                            اقتصاد مكمل ب عد نظري آن است
زا و خـارج از   بـرون  يزا و ساختاري است و افزودن بعد درونامري  و اخلاق مرتبط باشد

خلاق از ابعـاد و مسـيرهاي گونـاگوني بـا     ا ،به عبارت ديگر. نيست بافت وجودي موضوع
محورهاي كارآمدي و  زيرا ؛ترين آن از نظر خاستگاه فلسفي است اقتصاد مرتبط است كه كم

كـه ماهيـت    ندهـا از عناصـر دسـتوري اقتصـاد     و امور مرتبط با اين ،رفاه، توزيع قابل قبول
مورد هاي  گذاري سياستو  ،كارآيي و رفاه، كارآيي و عدالت بارةقضاوت در. اخلاقي دارند

كـم هرجـا در اقتصـاد     دسـت . با اخلاق سر و كار دارد   ًتا ها طبيع براي عملياتي شدن آن يازن
ارتبـاط   ،از سوي ديگر. بحث اخلاق مطرح است       ً مستقيما  شود،  ميگذاري  سياستبحث از 

اخلاق هاي پژوهشي فراواني عدم ارتباط  يافتهفلسفه و اقتصاد نيز امري طبيعي است و طبق 
  ).Robison, 2006(برانگيز باشد نه وجود آن دو  تعجب دو اقتصاد باي

اي  ريشـه اخلاق و اقتصاد از منظر كارگزاران فردي و در سطح اقتصاد خرد ارتبـاط  ) ج
هـا در   ايـن . انـد  بـه هـم وابسـته   نيـز  و در سطح كلان  ،ها جامعهها،  دارند و از جايگاه گروه

و  يهـاي دولت ـ  از جايگـاه و  دارنـد  پيوند بخش خصوصيهاي بازاري و اقتصاد  ارچوبهچ
خانوارهـا و  (زيرا افـراد خصوصـي و در سـطوح خـرد      برخوردارند؛ اقتصاد بخش عمومي

قضاوت كنند كه بهترين تركيـب  بايد چگونگي تخصيص منابع در دسترس  بارةدر) ها بنگاه
بحث خوب  ،بنابراين ؛چنين دولت بهينه دنبال تركيب سياستي كارآمد است هم ؟كدام است

هاي  مشي خطها و  سياستمطلوب بودن    ًكلا و  ،، حق بودن، درست بودننبودن، كارآمد بود
 .اند طور ساختاري با اخلاق مرتبط  ههاي خصوصي و دولتي ب بخش
تـلاش بـراي    هاي اجتماعي، توجه به قواعد بازي اقتصـادي،  سرمايهتوليد و بازتوليد  )د
پايـدار اقتصـادي،    ةتوسـع قتصـاد كارآمـد، بـازتعريف توسـعه و     سازي ابعـاد يـك ا   نهادينه
مشـابه   مـوارد و  ،جانبه همهسوي تركيب مطلوب رشد يا رفاه   هسازي براي حركت ب تصميم

بنـدي   دسـته توجه به يـك   ،در عين حال. نداخلاق و اقتصاد ةعرصابعاد كارساز ديگري در 
شناختي در آغاز هر نوع مطالعه در اين عرصه ضـروري اسـت و آن تفكيـك تحليـل      روش

سـو و تمـايز اخـلاق كسـب و كـار بـا اخـلاق          يـك اقتصادي اخلاق با اقتصاد اخلاقي از 
 .استو كار از سوي ديگر   كسب  غير
و سـاختاري   ،پيوند دوطرفه، پايـدار  ةييدكنندأهاي طبيعي ت زمينههاي تاريخي و  ريشه) ه
ها در شرق قـديم و قبـل از    انديشه نخستينگيري  شكلاين امر از زمان . ندق و اقتصاداخلا

هر جا نوعي جدايي تنـد و تيـز از   . مدرن مطرح است پستمدرن و پسا پستميلاد تا دنياي 
بستگي آن دو محفوظ  اخلاق و اقتصاد واقع شده آسيبي به هر دو رسانده است و هر جا هم
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البته اين فرايند به همراه به رسميت شناختن دقيق ابعاد . بالا رفته استمانده كارآمدي هر دو 
 .هنجاري و اثباتي علم اقتصاد در قالبي سازگار و روندي منطقي است

شناختي موضـوع   روشبازشناسي  هاي فراوان تفاهم در عين حال خلط مفاهيم و سوء) و
هي عميـق و دقيـق در بـازخواني    نيازمنـد نگـا   ،رو  ايـن از  .است كردهرا با دشواري مواجه 

اي  كليشـه  يآن دو تا جداي ةفراز و فرود پيوند اخلاق و اقتصاد از انطباق اولي. موضوع است
 مـذكور  ةرابطها نمادي از ضرورت توصيف و بازسازي  ها و بازگشت مجدد امروزين آن آن

اي  هرشـت  گيري مطالعـات بـين   شكلچنين ضرورت  هم. و اهميت جايگاه پژوهشي آن است
در برخي موضوعات بر اهميت مطالعات اخـلاق  اي  رشته اقتصاد و ناكارآمدي مطالعات تك

هـاي   انجمنترين  عظيمتوجه جديد محافل علمي و ). 1390 ،دادگر( و اقتصاد افزوده است
گـر   خود بيان) 2012- 2007(ويژه پس از بحران  هو ب يكم و بيست هاي قرن دههاقتصادي در 

سـاختاري،   يها همه حاكي از وجود پيوند اين. پژوهشي است ةعرصنيازي كليدي در اين 
 .و پايدار بين اخلاق و اقتصاد است ،دوطرفه
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